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 7 _شبیب  بن ریّان به السلام علیه رضا امام حدیث شرح

 

 شیرازی اوجی استاد

 قم _ 144۶ محرم اول دهه

 

 .علیه السلام الْحُسیَْنَفَزُرِ  لَا ذنَْبَ عَلیَکَْعَزََّوَجَلََّ وَ  اللهَاَنْ تَلقَْی  سرَََّکَاِنْ  !یَا ابنَْ شبَِیب

 در دنیا، لحظه مرگ، قبر، برزخ و قیامت علیه السلام آثار زیارت الحسین 

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرجیم

 ناعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 .صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و اللهم کن لولیک الحجة بن 

 .و تمتعه فیها طویلاً ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً

 !الزمان صاحب یا

 اگرچه ندیدی وفاداری از من/ مبادا دمی چشم برداری از من

 جه، گنه کاری از منخجالت زده هستم، آقا که سر زد/ بدون تو

 امام زمانم، دعاهای خیرت/ دوا کرده یک عمر، بیماری از من

 مرا یک سحر راهی کربلا کن/ بیا و سحر کن شب تاری از من

 به جز گریه بر داغ جدّ غریبت/ متاعی ندارم، خریداری از من؟

 من؟بمیرم بر احوال آن مادری که، کشد آه و گوید:/ کجایی تو اصغر؟ خبر داری از 

 !الحسن یابن
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 مَن الإجابةُ تحتَ قبَُّتهِ! عَلىَ الَسَّلامُمَن جَعَلَ اللهُ الشّفاءَ فی تُربَته!  عَلى اَلسَّلامُ

 !حسین یا نَجاة الاُمّة! حبیبی باب یا و الْواسِعة اللهِ رَحمْةَ یا

 (5)عنکبوت/.« الْعَلیِم السمَّیِعُ وَ هُوَمَنْ کَانَ یَرجُْو لِقَاءَ اللهِ فَإنَِّ أَجلََ اللهِ لآَتٍ »حکیم: ال قال اللهُ

 .برساند را زمان امام فرج امیرالمومنین، آبروی به خدا

 .بدهد قرار اشولی رضایت مورد را ما عقاید و گفتار و رفتار و اعمال

 .الزمان صاحب مولانا فرج تعجّلَ أن عینٍ طرفة بالله یشُرک لم الذی علیهماالسلام طالبابی بن علی بروح اللهم نسألک

 الله الارضین صلوات فی الله بقیة محضر به تسلیت عرض جهت العالمین، نساء سیدة و امیرالمومنین مولانا محضر هدیه

 .کنید تقدیم صلواتی اجمعین، علیهم

 عدوّهم. اهلک و فرجهم عجّل و محمد آل و محمد علی صل اللهم

 
 

 .علیه السلام الْحُسَیْنَفَزُرِ  لَا ذَنْبَ عَلیَکَْعَزَّوَجلََّ وَ  اللهَانَْ تَلقَْی  سَرکََّاِنْ  !یَا ابْنَ شَبیِب

بنما زیارت  ، بار سفر ببند و بیا دشت ماریه،ببینی دم لقاء ،گناهذنب و بی، چون خواهی خدای را بیی شبیبای زاده

 .حرم شاه کربلا

 

  الرضا سلام الله علیه در روز اول ماه محرم به پسر شبیب فرمودند:موسیبنعلیحضرت 

 سلام الله علیه برو. ءپس به زیارت سیدالشهدا ،با پروردگارت هیچ گناهی بر تو نباشد خواهی هنگام ملاقاتاگر می

ن نادٍ مِنادی مُ»است، هنوز از حرم خارج نشده رود، میسلام الله علیه  ءسیدالشهدا کربلای فرمودند: وقتی که زائر به

 «.العمل فأنِفاستَ، یوم الذی ولدتک امُُّککصِرتَ ، نبکذَن م مِفر الله لک ما تقدّغَعرش قد ال بطنانِ

ن روزی شدی که از مادر متولد شدی. عی، خدا بخشید. چه گناه کرده بودیهرکه فلانی،  دزنناز وسط عرش صدا می

 ات را شروع کن.از اول زندگی

اما وقتی  ،ع کنات را شروکه از آغاز زندگیشود چنین چیزی به او گفته می آیدمی بیرون خب وقتی که زائر از کربلا

 که از دنیا رفت چطور؟ 
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را ملاقات کنی که  و در حالی خدا باشدات پاک پرونده ،خواهی دم جان دادندند: میفرموحضرت رضا علیه السلام 

 تو نمانده باشد؟ هی در پروندههیچ گنا

 چه باید بکنم؟_ 

 الحسین سلام الله علیه! فزُرِ

 بار سفر ببند و بیا دشت ماریه/ بنما زیارت حرم شاه کربلا.

 چند که مستقل است؛ بحث کنیم:رمایش دو بحث را باید متصلاً، هردر این ف

 .است تعبیر به لقاء پروردگار و ملاقات با خداوند متعال شده که در آیات و روایات ما از آن مرگ مسئله :یک

 شود.در این سفر طولانی که پیش روی ماست و با مرگ آغاز می علیه السلام ءثیر زیارت سیدالشهداتأ :دوم

 

  .محضر امام مجتبی سلام الله علیهآمد ی امُیه به نام جنُادة بن اب کسی

به امام خورانده  نهفتا ن ملعونهبود از اثر زهری که آ مسموم حضرت مجتبی سلام الله علیهپیکر مبارک در حالی که 

 بود. 

رفت و تشت طلب چهل روز از تاب می نویسدمرحوم شیخ مفید می. بود چهل روز این زهر بر پیکر امام مجتبی)

 (کرد.کرد و ناله میمی

 ، مرا نصیحتآمد و عرضه داشت: آقای من ، جُنادهریزدخون از گلوی مبارک حضرت میدر همین حوالی و ایامی که 

 کنید.

 جمله به او فرمودند:  ت یکاین حال حضر در

  «. لسفرک قبل حلول أجلکإستعدّ ،یا جنُادة»

 قبل از اینکه بانگی برآید و خواجه بمیرد. ، قبل از اینکه أجل برسد.سفر آخرتت باش آماده

 بیاید که ما خاک باشیم و خشتو مرداد و اردیبهشت/  بسی تیربدان که 

 سفر آخرتت کن. خودت را آماده

خواستند بلند شوند و متفرق وقتی که مردم می ءجان عالم فدای أمیرالمومنین سلام الله علیه که هر روز بعد از نماز عشا

. کار هر شب شنیدنددند که تمام اهل مسجد میکروری بلند میط ، صدای نازنینشان رابروندبیرون ند و از مسجد شو

 فرمودند:می مولا بود.
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  وا. آماده باشید!زهَّجَتَ !أیها الناس

  گفتند.به ما می

دیر یا زود نوبت ما  ،ولی به قسم حضرت عباس سلام الله علیه .نیمدانمیی ما هستند، یم. چند نفر جلوهست صف یتو

 رسد. هم می

 « حیل.م بالرَّفیکُ قد نودیَفَزوا. هَّجَتَ»فرمودند: مولا می

 خوانند برای شما.دارند ندای خداحافظی می رفتن باشید. آماده

زاده ملعون، ( از وقتی که ابن ملجم حرام)جان عالم فدایش باد جود است،که اول واعظ عالم وعلیه السلام أمیرالمومنین 

در این چند روز  م الله علیه،نین سلامشهادت حضرت مولانا أمیرالمو تا هنگامه ،کرد ، آن جسارت راأشقی الآخرین

 « .فی بالموت واعظاًکَ»ه ن این بود کفرمودند؛ ورد زبان مبارکشااوان میفر

 تواند انسان را موعظه کند.مانند مرگ و یاد مرگ نمی هیچ واعظی مانند مرگ نیست. هیچ چیزی

 .آماده کنیم برای این سفر طولانی پس لاجرم ما باید خودمان را

بابی را منقعد  ،مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در جلد ششم از بحارالانوار مرحوم علامه است. بحث مهمی ،بحث أجل

  .ببینیدروایاتش را  «.کتاب الآجال»تحت عنوان  اندکرده

 صراحت فرمایش امام باقر علیه السلام است که ما دو گونه أجل داریم:

 .زنده هستم ،لان ساعتاند که تا فلان روز، ف، برای من نوشتهی یا أجل محتوم که وقتی من به دنیا آمدمسمّأجل مُ :یکی

 باید بمیرم. آنو لاجرم بعد از 

 یا زود دارد. ق است که با اعمال ما دیر علّأجل مُ: و دیگر

 شود.عمر او کوتاه  ،را برنجاندشود. دل پدر و مادر ، بر عمر او افزوده رحم کندسی صلهممکن است ک

 آمد، حضرت به او فرمودند:به محضر امام صادق سلام الله علیه  کند که کسیمیروایت  یعفورابیبن عبدالله 

 وی کربلا زیارت؟رمی؟ زور الحسین سلام الله علیهأتَ

 م.ورآقا می ،بلهگفت 

 ی؟ورفرمودند: چند وقت یک بار می

 م.ورمی بارسه سال یک ،دو _

 . رنگ صورت مبارک زرد شد. فرمودند:ونلَ رٌّصفَدیدم رنگ از صورت مبارک امام صادق علیه السلام پرید. مُ گویدمی



5 
 

 ... ضی علیه حولٌکسی که مَ یدبدان

 از عمر او یک سال کاسته خواهد شد.  کفن نرود،زیارت شاه بیکربلا سال بر او بگذرد و  یککسی که 

 !شود که از أجل محتوم شما سی سال کم بشودچه بسا می رمودندو ف

کون زیارت ترُکم تَلأِنّ. از دنیا بروید ،ری که خداوند متعال برای شما مشخص کرده استیعنی سی سال قبل از موعد مقرّ

 ترک کردید. ء رازیارت سیدالشهدا . چونالحسین سلام الله علیه

 (دعوت کنند؟! ایمیهمانیچنین سراغ دارید  )کجای عالم را 

 گرداند. میکند به مالت برضمانت می ،خرج کردیچه خدا هر .بیا دشت کربلا سوزد؟الت میدلت برای م :فرمودند

بلکه  ،شودنه تنها جزء عمرت حساب نمی ،گردیتا وقتی که برمی ،؟ از وقتی که راه افتادیسوزدعمرت می یدلت برا

 زیارت را موجب طول عمر تو قرار خواهد داد. ،خداوند متعال

 

 ها اثر زیارت الحسین علیه السلام در دنیا بود.این

 شود دم مرگ. بعد می

 که أمیرالمومنین ی ما ع مولااما یک موق من ناتوانم؛ یک موقع من بلد نیستم حرف بزنم،ببینید 

 المرتضی، مرتضی و ما قالهُکلامٌ علی/ علیٍ  کلامُ

 شود.. یعنی واقعا نمیبیان کرد شودفرمایند: فلان مطلب را نمیمی

  دارد.اصلا قابلیت وصف ن! مولا فرمودند: لا یوصَف

 چه چیزی؟ _ 

 د. دهن میجا حال کسی که دارد

 اصلا قابل توصیف نیست.  ،میردکسی که دارد میحال 

 (19)ق/ «.تَحیِدُ مِنْهُ کنُْتَ مَا ذلَِکَ المَْوْتِ باِلْحَقِّ سکَْرَةُ وجََاءَتْ»فرماید: میچرا؟ چون خداوند متعال 

 رسد. ولی می دانیم چه زمانی،نمی .رسدبالاخره می ،کردمفرار می ن سکرات مرگ که یک عمر از آنآ

 (22)ق/ «.فَکَشفَْنَا عنَْکَ غِطَاءَکَ فَبصَرَُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ»

مد در عالم چه خبر فه. تازه میاست دیدهبیند که قبلا نمیهایی میشود. چیزمی چشم تیزبینرود، ها کنار میپرده

 است.
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، شد نوبت خود عزرائیل مردم عالم جان دادند، که وقتی همه . انقدرصُعوبت دارد جان دادن خیلی سخت است. خیلی

جان یک نفر  ،در سخت استانقن دادن دانستم جاخدایا اگر می گویدمی ،عال خواست او را قبض روح کندخداوند مت

 گرفتم. را نمی

 حاصلی و بوالهوسی.ما هستیم و عمری که بُگذشت به بیبینیم که می چرخد.زبان نمی از دنیا کوتاه است.ن دستما دیگر

 (84و83)واقعه/ «.وَأَنتُْمْ حِینئَِذٍ تَنظْرُُون فَلَولَْا إِذَا بَلَغَتِ الحُْلْقُومَ» دادن کهجان  لحظه

 وانیم انجام بدهیم؟ تمیچه 

  .کنینی نگاه اتوفقط می

 ف. ر سخت است که لایوصَنقد: افرمودندأمیرالمومنین علیه السلام 

ملک الموت علیک  بعث اللهُعلی الحسین سلام الله علیه  یتَکَفرمودند: إن بَ عالم فدای امام باقر علیه السلام،جان 

 فقٍ.رِبِ

کن ا آرامش جانش را بگیر. او گریهب ،عزرائیلگوید خدا می یش گریه کردی،برا ش سوخت،ینشستی دلت برا اگر

 ست.عبدالله اابی

  وید خدایا، چقدر با آرامش؟گمی

جان دادن  ؟کندفرزند احساس آرامش می طورکشد. چدر آغوش می نی که فرزندش رامانند مادر مهربا :آیدندا می

 برای او چنین باشد. 

 طور؟ ا زائر الحسین سلام الله علیه چاماست. گریه کرده  ست کها این برای کسی

 یه السلام فرمودند: قرآن ناطق و بحر الحقایق، جعفر بن محمد الصادق عل

ی قبض روح زائر الحسین سلام الله لّوَإنّ الله عزّوجل تَ ،سال بعد اگر خواست جان بدهدتا یک ،کربلا رودزائری که می

 روح او را قبض کنم. خودم باید ،تو برو کنار ،عزرائیل گویدعلیه. خدا می

اما کارها را بدون واسطه انجام بدهد. و أکرم است که  أعزّ ،چون خداوند متعال .ستا بحث مفصلی «خودم باید»این 

آخر، در دم مردن، تازه  ن لحظهیعنی آکنم، قبض میء سلام الله علیه را زائر سیدالشهدا گوید خودم روحاینکه می

 فهمم که کربلا یعنی چی! فهمم که روضه یعنی چی! تازه میمی

 ، دهانم را پر از پنبه کردند، دیگرم یا حسینویبگدیگر ار بیک ،م زبان بچرخانمهخوامی دیگر هرچهن موقع ولی آ

 شود.م کربلا، دیگر نمیوم برههرچه بخوا چرخد.زبان نمی
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 .ظمی استحسرت عُ ن لحظه، لحظهلذا آ

 ..حالا روح از پیکر خارج شد.

 عرض ما چیست.  یادتان نرود

 : فرمودندعلیه السلام  امام رضا

  «.علیه السلام الْحُسَیْنَفَزُرِ  لَا ذَنْبَ عَلَیکَْعَزَّوَجلََّ وَ  اللهَانَْ تَلقَْی  سَرَّکَاِنْ »

  الله.گویند لقاء می شود رامیای که روح از بدن خارج لحظه

 (5. )عنکبوت/ لآَتٍمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أجََلَ اللهِ

 گویند ملاقات با خدا.آید را میای که اجل میلحظه

زرُ فَپاک باشد،  تاهپروند شود،هی وقتی که روح دارد از بدنت خارج میخوامیاگر امام رضا سلام الله علیه فرمودند: 

 . برو کربلا را زیارت کن.سلام الله علیه الحسین

ن د، آکننت باز مییجلو اگر بروی کربلا، آن لحظه آخر که پرونده راولی  تر است.، جان دادنم سختگناه کنم هرچه

بینی بالای می کار بودم.من گنه ویی من روسیاه بودم، من بیچاره بودم،گمینداری. هیچ گناهی که کنی موقع تعجب می

 هذا زائر قبر الحسین سلام الله علیه.  د:نوشتن اتپرونده

 

 . است تازه شروع شده .تمام شد؟ نه

  .ن الموتالموت أشدُّ مِ فرمودند: و الله ما بعدَ

 .شودبیچارگی و سختی شروع می ،از مرگ تازه بعد

 ؟قرار است چه اتفاقی بیفتد دیگربعد از مرگ  ،سخت استر جان دادن نقدا شما فرمودید ،آقاگفتم 

 یقه و وحدته و وحشته. نکه و ضَفرمودند: القبر فاحذروا ضَ

رفقا. دیر یا زود  باورمان بشود. برود قبر یتو هد یک روزخوامی هاهمین دست، همین صورت، همین چشم، همین

 یم.وباید بر .یمهست صف یتو

وقتی که یادم به قبر  ،سیع باشدر هم وهر چقدای که باشم، علیه السلام فرمودند: در هر خانهحضرت موسی بن جعفر 

 شود.این خانه برای من تنگ می ،افتدمی



8 
 

 نه یک شب و دو شب.  ؛کار هر شب حضرت بود .کردندها گریه میامام صادق علیه السلام نیمه شب

 پیچید. که صدای گریه در خانه و اتاق می کردندجوری گریه می

 .ة القبری علی وحشنّأعِ. ی علی وحدة القبرنّلهم أعِال :فرمودند؟چه می

 ام کن.بر وحشت قبر یاری ،خدایادر تنهایی قبر.  کمکم کن ،خدایا

 . دجمع شدن ییجادیدیم یک عده  ،شدیمرد میبا رسول خاتم  گویدمی

  کنند؟می دچی کار دارن_ 

 . دننکَقبر می ددارن ،یا رسول الله گفتند

، خاک شد ن سرازیرکه اشک از چشمان مبارکشا دریه کردنر گنقدد، انگاه کردن د،ادنتایسد بالای قبر پیغمبر اکرم رفتن

 این قبر باشید. آمادهزوا. هَّجَودند: و لمثل هذا تَفرم .ل شدگِ

 تکون میدن ،گیرنو میهامهشون /صورتم رو به همه نشون میدن 

 ریزنخاک می روی سنگ لحدم /ریزن ناک میدل غم همه اشک از

 تو بیای ازم طرفداری کنی /جا باید تو برام کاری کنی اونیا اباعبدالله! 

 چشم انتظارم یا حسین ،اندر کنارم یا حسین/ جان زهرا مادرت دم مُردن بیادر 

 بعون ألف ملک.سَ عونهُیِّالحسین سلام الله علیه یشَُ ن زارَفرمودند: مَ

 کنند.او را مشایعت می برگردد، هفتاد هزار ملک،خواهد ، میحالا زائر رفته کربلا

 کند.الیه اخذ حیثیت می چون مضاف از مضافٌ ی.هست عبدالله؟ چون زائر ابیدکننچرا مشایعت می

 هستی. چون پاک

 فعل مضارع.  با دو تا ،برای مفضّلند یک حدیث فرمود امام صادق علیه السلام

 .دفتامستمراً اتفاق می فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد. یعنی

 هم. لهم ذنوبَ غفرُستَلزوّار قبر الحسین سلام الله علیه و هی تَ رُحضُنا فاطمة تَمّاُ ،فرمودند: یا مفضّل

برای  دائماً است وزیارت الحسین رفته به شود نزد کسی که روزی حاضر می دائماًحضرت زهرا سلام الله علیها یعنی 

 .کنداستغفار می سلام الله علیه ءزائر قبر سیدالشهدا
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 وحدة، أنا بیت الوحشة. أنا بیت ال گویدمولا فرمودند: هر روز قبر من و شما دارد می

 . تو هستم وحشت من خانه من خانه تنهایی تو هستم.

 گ است، سخت است، وحشت دارد، وحدت دارد.قبر تن کنند.دفن می ، او رازائر از دنیا رفته حالا

 تاریکِ مال او نیست.  قبرِ ، دیگرکنندکه دفن می امام حسین علیه السلام را فرمودند زائراما 

 . الله فی قبره سبعون ألف نوراً أدخلَ

تا جایی که آدم چشمش  . یعنیهدَّ بصرِمَ کند.وارد می ء علیه السلامبه قبر زائر سیدالشهداخداوند هفتاد هزار نور 

خبری از  شود. دیگر خبری از تنگی قبر نیست.وسیع می ءقبر زائر سیدالشهدا اندازه بیند؛ به همینمسافتی را می

 شود.تاریکی قبر نیست. و از قبر او دربی به سوی بهشت باز می

 طور؟ سوال منکر و نکیر چ

است.  ع. فرمودند از ضروریات مکتب تشیّ. والله راست است. سوال این دو ملک راست استپرسندمیقسم به خدا )

 (تواند انکارش کند.کس نمیهیچ

تنها  د. بعد مرادهامتحان ب اندتوامتحان دنیایی نمیدر امروز  که اضطراب دارد،کسی  در قبر، وقت اضطراب است.

 . دسوال بپرسن نم از خواهندمیدو ملک  ،وحدت و وحشت نهی خاتو دگذاشتن

 ؟ دبپرسن خواهندمی چی

  «.ظاهرة بین أعینهمالة عن الحجّ» :فرمودند . امام صادق علیه السلامستا روایت در کافی

 پرسند!ت میاز امام  

 ت چه کردی؟ برای امام دپرسنمی

 تو یاد او بودی یا نبودی؟  .خدا گفت که یادش باشی ش باشی.خدا خواست که مضطرّ خدا گفت او ماء معین است.

 . چه کردم پرسند من برای امام زمانممی

بش بود. چقدر او را صدا زدی؟ چقدر دعاگوی غری دار جدّاو داغ، او گرفتار بود. او تنها بود. روضه رفتی، کربلا رفتی

 ر ثناگوی او بودی؟ او بودی؟ چقد

 ت را با او مرتبط کردی؟ر قلبچقد .کم المنتظَرو رابطوا أمامَ :خدا دستور داده بود

 ک؟ مامُک؟ مَن اِمنَ ربُّ ،مونت برالهی قربا د، بگویندنوازشت کنن ،ددست بکشن آیندراحت نمیکه نکیر و منکر هم 

 کنند!ولی فرمودند برای زائر امام حسین این کار را می د؛بکنن قرار نیست این کار را
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 که اصلا احساس ترس نکند. دپرسنمی سوال گیرد و آن دو ملک جوری از اوخداوند متعال روحش را می :فرمودند

 رد شد.  امام حسیناین مرحله هم از برکت زیارت 

 کربلا بیشتر رفته بودم. ویم کاش یکگخورم مین موقع حسرت میبعد آ

 ؟روز قیامتبه کند میخود چه خاک بر سر نباشد/  کسی که در کفنش تربت حسین

 ز عاشقی چه علامت؟ نشانی؟گی چه ز شیعِین را ندید و رفت ز دنیا/ کسی که قبر حس

عمرمان طولانی شد؛ مرگمان راحت شد؛ قبرمان وسیع شد؛ ولی تمام  مدلله از برکت زیارت سیدالشهداء علیه السلامالح

 هنوز کار داریم. است. نشده 

  ، برزخ.تیعلی اُمّ ما أخافُ فُامام صادق علیه السلام فرمودند: أخوَ

 . است برزخ ،ترسمبیشترین چیزی که من برای شیعیانم می

  رسد.دستم به جایی نمی دیگرن موقع که ع ارتباط با دنیاست. آقط ،برزخ

 . کنفسِ ن وصیَّفرمودند: کُ

، مشویفراموش می میریم،ما می کند.ادت نمیکسی ی سوزت نیست.مرگت کسی دلاز بعد   خودت باش.سوزِخودت دل

. کسی دیگر یمنجا محتاجماند. ما هم آنمین یادشاهم  رود. دو تا نسل، سه تا نسل بعد دیگر اسم ما راشود میتمام می

 نجا چه باید بکنیم؟ داند کجاست. دستمان خالی است. آهم نمی قبر ما را

 به اندازه ،اگر عرق کنی رم باشد،اگر هوا گ ،ی کربلاوروقتی می .عیبی ندارد ،فرمودند اگر همه هم تو را فراموش کنند

تا روز  ،شید کنار قبروبر گویدمی ،کندسلام الله علیه خدا هفتاد هزار ملک خلق می ءعرق زائر سیدالشهدا هر قطره

 عبدالله بفرستید. برای زائر ابی ، ثوابش رافار کنیداستغ، ذکر بگویید، بخوانیدنماز  . برای اوقیامت احساس تنهایی نکند

 شویم، آب هست. چه کسی رامی که تا تشنه یم کربلا. ماورمی ما ،چون گرم است !ومرنمیکربلا  ویی گرم است،نگ

  !این مسیر تشنه باشد؟ یپیدا کردی تو

 اما رفقا از امروز به خیمه قحط آب است...

  :فرمایدمی لام الله علیهاببین از امروز چقدر عطش بالا گرفته است که حضرت سکینه س
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ام را ، مقنعهآمدم گریه کنم .یک صحنه دیدم بغض گلویم را گرفت ،ام سر بزنمعاشورا پرده را کنار زدم به عمه شب

ام هم ، عمهکندتابی میدیدم که برادرم علی اصغر بی ؟ای دیدم. چه صحنههایم را فشار دادمدندان ،توی دهانم کردم

  .قلبش به درد بیاید ،خواهم بابایت صدایت را بشنودنمی .آرام باش .گوید اُسکُتی یا عمهی میهِ

  ؟سکینه تویی دورت بگردمگفتند عمه برگشتند  .ام را بگیرممن نتوانستم جلوی گریه

  .یک فکری به ذهنم رسیده .بله عمه جان_ 

  ؟چه فکری+ 

. شاید کسی ذخیره کرده یادشان رفته باشد ،شاید یک مقدار آب باشد ،ها را یکی یکی بگردیمبیایید برویم خیمه_ 

 باشد.

 ،ولی تو دختر برادرمی .رساندندهای خشک علی اصغر میبه لب ،د مطمئن باش اگر آبی بودحضرت زینب فرمودن

 واهم حرفت روی زمین بماند.خنمی

  !خیلی احترام داشت حضرت سکینه)

 ط هجران رسید؛ آن هم چه هجرانی!(به من از تو فقگردی افتادم/ کوچه خبر داری که تو رفتی به

نگاه پشت سرم را برگشتم  .گشتیمدنبال آب می ،رفتیمها میام به خیمهفرمایند راه افتادیم با عمهحضرت سکینه می

  آیند.می پشت سر ما از این خیمه به آن خیمه دارند از تشنگی ، دیدم بیست تا دختربچهکردم

 .رویم کربلامیهم با زن و بچه  .یم کربلاورمیما چون گرم است 

 کربلا.راه  یای کاش بمیریم تو

  .گفته باشمبار در عمرم شاید یک .زنممن هر جایی این حرف را نزدم و نمی .چی به ذهنم آمد !علی الله

  ...چطور بود ءببین عطش سیدالشهدا

  :در کربلا به شهادت رسیدند لیه السلامدانید سه طفل شیرخواره امام حسین عمی

  لام الله علیه.زاده علی اصغر سشه ،یکی

 حضرت عبدالله رضیع که ولُِدَ یوم عاشورا.  دیگر،

 ،چقدر قحط آب بود هایشان ترک خورده بود،چقدر لب ،ببین چقدر آقایمان تشنه بودند ؟چطور به شهادت رسیدند

  ...عبدالله دادندقنداقه را دست ابی ،وقتی که آقازاده تازه به دنیا آمده بود !آه
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، بهانه پیدا کنند به چون اینها منتظر بودند امام حسین توی خیمه بروند .رفتندنمیتوی خیمه امام روز عاشورا اصلا )

عبدالله از صبح خیلی لذا ابی .باشدزنده خیام  دانست تا وقتی که مردحمله به خیمه را بد می ،عرب .ها حمله کنندخیمه

  .(کم پیش آمد توی خیمه رفته باشند

 .های آقازاده کمی مرطوب استحضرت دیدند لب ،دادند لیه السلامبه امام حسین ع قنداقه را ،تا آقازاده به دنیا آمد

 فَرَماه حرمله... ...زاده بگذارندآمدند روی لب شه انقدر لبشان خشک بود،

 نسیمی بس بود  ،خواستکشتنش تیر نمی /س بود گل من نورَ ،حرمله خیر نبینی

شاید دو سالشان  .دیگر هم داشتند که من ندیدم اسمشان جایی نقل شده باشد یک آقازاده ء علیه السلامسیدالشهدا

  .توانستند بنشینندهم می ،خوردندهم شیر می است. چون رضیع آمده .بوده است

گفت بابا  ،توانست این صحنه را ببیندبرادرش علی اکبر نمی .قبل از ظهر عاشورا به حالت احتضار رسیدندایشان 

 .آورمروم برای او آب میمی هرطور شده است

  .رسید جلوی درب خیمه .ها پرت کرد، نزدیک خیمهمشک را پر کردیعه فرات، زد به دل شر

 ،مشک را باز کردند درِ ،آقازاده را روی پا نشاندند ،نشستند همان بیرون ؛توانستند توی خیمه بروندامام حسین نمی

  .زاده را نشانه گرفتخبیثی به نام عُقبة بن بشیر گلوی شه ،هنوز به لب آقازاده نرسیده بود

  !این عطش کربلاست

  !حسینا نسیابد والله یا زهرا مانَ خواهیم بگوییممی .خواهیم پیاده برویممی ،ما چون اربعین گرم است

  !کَبِدِی مِنَ الظَّمَاءِ تَفَتَّت گفتمین نرفت تا دم آخر ما یادما

  .هست ،یمهخوا، هست. ما هرچی بیمهخواما آب ب

 ا شد؟!بابی انت و امی کج ویم کربلا!خاطر گرما، نرنکند رفقا به

 .به هوای حرم کرب و بلا محتاجیم تنگیم.ی ازدحام جمعیت کربلا را دلخدایا فشرده شدن تو کربلا.از نیم خدایا، جا نما

کنند و میاستغفار برای او شب و روز شود که لق میخهفتاد هزار ملک : برای هر قطره عرق زائر الحسین، فرمودند

 خوانند.نماز می

! ألف صلاة آدمیین آن هفتاد هزار ملک، ولی حضرت فرمودند: هر نماز ،ن رفتههمه هم یادشا ،تو خوابی ،برزخدر یعنی 

 آدم بالاتر است.از هزار نماز بنی
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 عبدالله درست شد.مان هم از برکت زیارت ابیبرزخ

 نده قیامت.ما ..استولی هنوز تمام نشده 

 فرماید: ر سخت است که خداوند متعال مینقد. اسخت استصحرای محشر خیلی 

  (187)اعراف/ «.تْ فِی السمَّاَوَاتِ واَلْأرَْضثَقلَُ»

  سنگین است.ها و زمین نقیامت، برای آسما

 سفید شد. نچقدر زود محاسنتا ،ت: یا رسول اللهکسی گف نقدر سخت است کها

 کرد.سفید  فرمودند: یاد قیامت محاسنم را

 زنند. ه مینقدر سخت است که رسول خدا آمدند دیدند انسیة الحوراء دارند ضجّا

 گریه چرا؟ ،دخترم_ 

 المحشر و یوم القیامة. وال  احرتُکَفرمودند: ذَ

 گریستند به یاد محشر.خاتون محشر می

  القیامة؟ ومُقتی تَمَ ،حضرت عیسی پرسید که جبرئیلاجبرئیل آمد محضر حضرت عیسی، 

  کِی قرار است قیامت اتفاق بیفتد؟

 چرا غش کردی؟ ،گفت جبرئیل .به حال آمد ،جبرئیل غش کرد. ساعتی گذشت

 ی. آوردرا ! اسم قیامت دانی قیامت چیستگفت: نمی

 نین سلام الله علیه فرمودند: مامیرالمو. که ن صحرا خواهیم رفتآ یتو ه مامن، شما، هم

 ن عملکم و الکبیر. ن الصغیر مِو اعلموا عباد الله إنّ الله سائلکم عَ

 کشند.مو را از ماست می پرسند.ن سوال میبدانید از ریز و درشت اعمالتا

 نهج البلاغه است. به خدا راست است. خطبه صد و ده 

 ( 18)ق/ «.إِلَّا لَدیَْهِ رقَِیبٌ عَتیِدٌماَ یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ »: فرمایدقرآن می

 د.پرسنسوال می آید،میحرفی که از دهنم بیرون  ،حرف
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برای را هم دوست داریم. ما این دهه تمام بشود  شیَما گرما .اینجا که واقعا بهشت است دیدید اینجا چقدر گرم است؟

جمعیِ اینجا دلمان تنگ های دستهما برای صدای گریه شود.عرق کردن اینجا دلمان تنگ می ، برایگرمای اینجا

 شود. می

 عاً.سِتّه مُو لنفَس موَْضِعاً وَجدََ لِقَدَمَیْهِمَنْ  حالاًفَاَحْسنَُهمُْ  ،صحرای محشر یمولا فرمودند: تو

 کنی. راه نفَس پیدا نمی کنی.یک وجب جا برای ایستادن پیدا نمی

هفتاد موقف قیامت، فرمودند  کشد.د، طول میاز ماست بیرون بکشن هم بخواهند، حیران هستند. مو را تمام خلائق

 رفتاری.ها گحالا حالایعنی . است دارد؛ هر موقفی هزار سال

 ن جداست. حسابشاعده  د، اما یکادنتایسمردم همه 

 شناسد.. برادر نمیشناسدکند. رفیق، رفیق را نمیفرار می اشبچهمادر از  هستند، حیرانکه همه صحرای محشر در 

 ( 14)اسراء/ «.احسَِیبً علَیَْکَ الْیَومَْ بنَِفْسِکَقْرَأْ کِتاَبکََ کفََى اِ» :آیدندا می

 ساب خودت برس.خودت به حان، بخوات را پرونده

 د: آیدفعه ندا میتادند. یکایسچارگی، سختی، شرمندگی.. همه بی

 سلام الله علیه؟ حواری أمیرالمومنین  أینَ_ 

 . شوندداد بلند میسلمان، ابوذر، مق

 یم کاش ما هم بودیم.ویگمیاست، ن پایین طور سرماما هم همین

 أین حواری الحسن سلام الله علیه؟ _ 

 . گذاردمی دست امام مجتبی علیه السلام یتودستش را  رودسید میاُ حذیفة بن

 أین حواری الحسین سلام الله علیه؟ _ 

 . شوندو پنج نفر شهدای کربلا بلند می و چهل هفتاد و دو نفر یا صد

 ؟ علیهما السلام أین حواری علی بن الحسین_ 

 . شوندابوخالد کابلی، سعید بن جویرها بلند می

 . خدایا ما چی کار کنیم؟ خدایا ما چه خاکی بر سر بریزیم؟(ادیمتایسطور همینما هم )

 ؟ علیهما السلام أین حواری محمد بن علی الباقر_ 

 جابر جعفی. 

 ؟ علیهما السلام أین حواری جعفر بن محمد الصادق_ 
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 راره. ل، زُمفضّ

 أین حواری الکاظم سلام الله علیه؟ _ 

 حمّاد بن عیسی.

 ؟ علیه السلام أین حواری الرضا_ 

 دِعبِل. 

 ؟ علیه السلام أین حواری الجواد_ 

 . فلَبی دُقر بن اَصَ

 ؟ علیه السلام أین حواری الهادی_ 

  شود.حسن کَرکدان بلند می_ 

 ؟ علیه السلام أین حواری العسکری_ 

 . شودابوهاشم جعفری بلند می

 ؟ سلام الله علیه أین حواری المهدی_ 

 وند.شسیصد و سیزده نفر بلند می

 الحسین ار قبرزوّ ل الله تعالی أینَمن قبَِ ءدفعه یأتی النداکه چی کار باید بکنیم. یکمضطرب،  طور حیران وما هم همین

 ؟ علیه السلام

  شود.می ن آبی دلمانجا قند توآ

 الحسین سلام الله علیه.  ار قبرنحن زوّ گویندشوند میبلند میعده   خلقٌ کثیر.. یکقومُفیَ

 عبدالله هستیم.ما کربلا رفتیم. ما زائر قبر ابیخدایا 

 بهشت ما تماشای حسین است عالم/ خوبانِ ارزانیِ ،بهشت

  آید.ن میآنجا کرامت ارباب یادما

 عمرمان کوتاه باشد، زیارت شما باعث شد طولانی شد.ما قرار بود 

 رسیدی.  اد مادم مرگ خودت به د

 . دست ما را گرفتی ،عبداللهخودت. قیامت هم خودت ابی ،برزختوی زیارتت، تربتت.  ،قبر یتو

  الحسین علیه السلام. ار قبرن زوّا مِنّنا کُیتَیا لَلتمنّه الخلائق که  دکننرفتار مین یشااهبا زائرطوری بعد آقا 
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 بودیم. ییکاش ما هم کربلاگویند تمام صحرای محشر می

  !این همه عظمت

 لذا حضرت رضا فرمودند: 

 .علیه السلام الْحُسَیْنَفَزُرِ  لاَ ذَنْبَ عَلیَْکَعَزَّوجََلَّ وَ  اللهَانَْ تَلقَْی  سرََّکَاِنْ 

  .لوجلی الثّو عَلأتوه حبواً و لَشوقاً و الناس ما فی زیارة قبر الحسین لماتوا  مَلِو عَو لَفرمودند: 

ی زمین خودشان خیز رودادند و سینهدانستند زیارت الحسین علیه السلام چه آثاری دارد، از شوق جان میمیمردم اگر 

 کشاندند که به کربلا برسانند.می را

 .إِتْیاَنِهِ أکَْثَرُ مِنْ أنَْ یُحْصىَ فیِفَإِنَّ الْخیَْرَ .. إِتْیاَنِهِ فیِوَ لبََاعُوا أمَْوَالهَُمْ  یُوفِبِالسُّعلََى زِیَارتَِهِ  لَاقتَْتَلُواوَ یَعلَْمُ ذَلِکَ النَّاسُ 

 .اصلاً قابل شمارش نیستء آثار زیارت سیدالشهدا. چون به کربلا برسانند تا خودشان راجنگیدند میبا هم 

  ؟سعد فاطمةن یُمَّمِ أن تکونَ بُّحِألا تُفرمودند: 

  حضرت زهرا سلام الله علیها باشی؟ ی کمکِهخوامی

  گفتم: چی کار کنم؟

 ر الحسین علیه السلام. برو کربلا!زُفرمودند: فَ

  !این همه فضیلت

 ل فرمودند: به مفضّ (تادر کامل الزیاریادمان نرود، امام صادق علیه السلام ) ،رفقاامّا 

 نروید، بهتر است.اصلا زیارت  یک عده از شما .زورونتَوَ لَا تزَُورُونَ خیَْرٌ منِْ أَنْ  ،لیا مفضّ

 کمرم شکست. .ظَهْرِیقطَعَْتَ  ،گفتم: آقا

 .فَرِ کَلَّا حَتَّى تأتونه شُعثْاً غُبْراًوَ تَأْتُونَهُ أَنْتمُْ بِالس حَزِیناًتاَللَّهِ إِنَّ أحََدَکُمْ لَیَذهَْبُ إِلىَ قبَْرِ أَبِیهِ کَئِیباً فرمودند: 

 زاده علی اکبر است، یا...وجبش یا خون شهبه وجب  کربلاست! تفریح؟ یدوردارید می دیدفکر کر

 .رفقا، یادمان نرود کربلا جای مصیبت است. جای عزاست

 ؟حجفی  فلسناأخرجنا إلى أبیک  إذاآقاجان، گفتم: 

 آیا در زیارت پدر شما به حج رفتیم؟
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 .ید، شما در حج هستبلهفرمودند: 

 د، ما هم باید رعایت کنیم؟باید رعایت کنن هاکه حاجی اییهن چیزیعنی آ ؟فیلزمنا ما یلزم الحاجگفتم: 

 آداب خودش را دارد.  ، اما مناسک خودش را دارد.حج الحسین است ،فرمودند: زیارة الحسین

 گفتم: آدابش چیست؟ 

ذلیل راه برو( و  هایأمش مشی العبد الذلیل، )عین بنده و)غسل کن(  ،ردت زیارته فاغتسل بماء الفراتفرمودند: فإذا أ

 (ندازیاگردنت ب دنش انداخت( حافیاً )پابرهنه بیا، کفشت را بهگر هایش را بهطور جناب حُرّ آمد چکمه)چ ،أخلع نعلیک

 ( ، خسته، او را زیارت کن.آلودوقتی که آمدی کربلا، گرسنه، تشنه، غبار) .جائعاً عطشاناً براً شعثاًغُره زُفَ

 گفتم: چرا؟ 

 ریب بود که او را کشتند.التّ دّهُ. خَارآلود بودغب ،گرسنه بود او را کشتند، تشنه بود،ودند: چون وقتی فرم

 

 آقا کریم است. ،چه گدا کاهل بودهاست. هرالمثلالآن وقت تغییر در ضرب دیگر

دیدید. کاش بودید مرا می ،هاآی شیعه :کربلا فقط یک جا بود که فرمودنددر  ،رفقا ، اماهمه مصیبت دیدنداین عبدالله ابی

  «.رونینظُتَ م فی یوم عاشورا جمیعاًکُیتَلَ»

 .پسرم را کشتند ،رو زدم آب بگیرم ،دیدید من که از اول عمرم به کسی رو نزدمکاش می

 الثقلینِرسول  جرحوا قلبَویلهم قد  / جونِارکان الحُ هدّ صابٍمُلرزئ  یا

  .ها را متلاشی کردکوه .زاده علی اصغر مصیبتی بود که قلب رسول خدا را پاره کردمصیبت شه :فرمودند

  ؟دند اهل کجاییلیه السلام، حضرت پرسینزد امام باقر ع ، آمدشرقبة بن بُاست به نام عُ کسی

  .اسد هستمگفت من از قبیله بنی

 . شروع کردند گریه کردنعلیه السلام امام باقر 

 کنید؟گریه میچرا  ،آقا گفت

 ...اسد بودفرمودند از بنی

  ؟!چه کسی_ 

  .فرمودند همان که این داغ را بر دل ما گذاشت

  ؟!چه داغی_ 
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  ...تیر زدند ،برد آب بگیرد ،بود مودند شش ماههفر

 ،گوید دیدم غم عالم بر دلشان بودمی لیه السلام آمد،نهال محضر امام سجاد عمرو بن مِبارها شنیدید که وقتی آمد عَ

 است!را درآورده  قاتلان سیدالشهداءپدر ؛ مختار قیام کرده پدر بیاز کوفه آمدم !د گفتم البشارهتا مرا دیدن

 را هم گرفتند...پسرش و عد عمر س . گفتم خوله را هم گرفتند،بود نسرشان پایی

 ؟فرمودند حرمله چطور شد ،کاسه خون بود ،چشم که نبود ،دفعه سر مبارک را بلند کردندیک

  .دم زنده بودوقتی آمگفتم 

 !خدایا از او انتقام بگیر .ارالنّ حرّ قهُذِاللهم اَ .الحدید حرّ قهُذِاللهم اَ :حضرت دست بلند کردند

  .(خوانندهر چیزی نمی ،خواهند نزد بزرگی روضه بخوانندها میخوانروضهدیدید )

دیدند پرده  ،خواندنرا شروع کرد روضه حضرت علی اصغر کمُیت آمد برای امام صادق علیه السلام روضه بخواند، 

  .گذاشت لیه السلامروی پای حضرت صادق ع ،ای در قنداقه، بانویی آمد، بچهکنار رفت

 ها بلند شد.صدای جیغ زن

  ؟راچ

رات کربلا! وای که وای از مخدّ لیه السلام...توی خانه گذاشتند روی پای امام صادق ع ،یک بچه سالم را زیر سقف

  !یا صاحب الزمان !چه بر دلشان آمد

  .با جگر آتش نگرفته بیرون نروم .از اینجا بیرون نروم . الهی من امروز با چشم خشکروز هفتم ماه محرم است

  .قدم رنجه نمایید ،ما روضه گرفتیم !صاحب الزمانیا 

دعاگوی ما قرار  .امام زمان را به مجلس ما برسان .س استزمان میزبان و صاحب مجل امروز امام !م المظلومدَالهی بِ

 .ل فرجهاللهم عجّ .بده

 

  :فقط خون سه کس را به آسمان ریختندامام حسین علیه السلام 

نگاه  .کنددیدند خس خس می ،صورت گذاشتند ،تا رسیدند بالای سر ،خوانیماکبر میزاده علییکی در زیارت شه

 ،خدایا .نتقماللهم اِ :فرمودند ،به آسمان پاشیدند ،کف را پر از خون کردند ،دست بردند .کردند دیدند گلو پاره است

 کنم.من به تو شکایت می .انتقام بگیر
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بود.  زاده علی اصغرخون شه ،اش برنگشتاقر علیه السلام فرمودند یک قطرهامام ب ،دومین خونی که به آسمان ریختند

 این شِکوائیه به خدا بود.

 .به آسمان ریختندسه بار خون خودشان را بود. ولی  سوم هم خون خودشان

  ...خوردسر تکان میبود، لب باز  . فقطشنیدمدیونی اگر فکر کنی روز عاشورا کسی صدای گریه می

 گمانش قطره آب است ،رباب زد به روی صورت او قطره اشکی / دهانش را بجنباند بیچو بی

 !تی یا عمهسکُاُ :دادی او را تکان میهِ ،اش زینبعمه

 :سه تا خون از خودشان به آسمان ریختندعبدالله گفتم ابی

  یکی کجا؟

راه را برایت  .الزهرا گویم انا بن فاطمةمن می ،بن علی المرتضی، داد بزن انا تو رفتی شریعه فرات ،فرمودند اباالفضل

  .تو پشت صدای من بیا ،کنمباز می

... را نشانه گرفت عبداللهمیر دهان ابیصین بن نُحَ .کندباز می ضل علیه السلامبرای اباالفرا عبدالله دارد راه دیدند ابی

 .یک خون . اینبه آسمان ریختند ،کردند ، پر از خوندنددست بر

  .ساعتا ریحَستَیَالحسین لِ وقفَ :دوم خون

  .(مرگ ما توی روضه باشد ،یابن الحسن)

 ، دست بردند به آسمان...سنگ خورد به پیشانی اربابمان

 خورد...عبدالله تیر به سینه مبارک ابی :خون سوم

 هم به صورت زدند:دو تا خون را 

  .بعد به صورت زدند ،به آسمان ریختندکه یکی خون سینه را 

  ؟به صورت زدند چه خونی بود و با آن وضو گرفتند بداللهعدومین خونی که ابی

  :دادندی میخودشان خودشان را تسلّ ،زدندی خون را به صورت میهِ ،دست بردند زیر گلوی شش ماهه

  .صبر کن .برحمل الصّاِ ،یا حسین

  .خدایا به من صبر بده .الصبر یَّلَنزل عَاَاللهم  :سر بلند کردند .شوددیدند نمی
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  ..بال زدن.. یعنی بالفُفرَرَیُهم علی اصغر حضرت 

  .(زندبال می، بالاندازندمی ،ندنَکَمیکه سر مرغ را )

  .ذبوحیر المَالطّکَ :عبارت این است

 .ام را نخور، غصهبابا :لبخند زد .فی وجه الحسین مَسَّبَتَفَ .ی بدهمگفت باید بابا را تسلّ .دید بابا حالش خوب نیست

 .حالم خوب است بابا

 الجنهّ. فی مرضعا لهُ نّفإ، رهایش کن حسین .یا حسین عهُدَ :ندا آمد

  :واندندخبعد خودشان روضه  .دعا خواندندهجده 

 فطََمَتهُ السِّهامُ قبَلَ الفطِامِ /الظّامی قَلبی عَلیَ الصَّغیرِیا لهَفَ 

 فت.تو را از شیر گرحرمله تیر  .ما تو را از شیر نگرفتیم بابا،

 .بگذرم .ها بودخیلی حرف

کردند کار به لشکر دشمن هم فکر نمی .هتخیمه رفت توی بُ .فرما شدهمه جا حکم ، سکوتبعد از شهادت اباالفضل

  .اینجا برسد

  .سکوت لشکر را شکست ،صدایی بلند شددفعه یک ،همه ساکت .فرما بودسکوت توی خیمه حکم

  ؟نینصرُیَ ن ناصرٍل مِهَ فنادی الحسین

  .شد ها بلندصدای جیغ زن

 .یَّلَی اِمّلُختاه هَیا اُ و صاحَ عاًسرِفجاء الحسین علیه السلام مُ

صدای شما را کسی ام . تا من زندهمن که گفتم دوست ندارم صدای ناموسم را کسی بشنود ،خواهرمآمدند: عبدالله ابی

 شنود.را حرمله خیلی می صدای جیغت ،وقتی من رفتم .نشنود

گفت دوست ندارم صدای ناموسم می عبداللهابیکردم ای نگاه می. من روی تپهشمر به مختار گفت آن لحظه من سوختم)

 .(را کسی بشنود

 ..دیگر جان نداشت ،شش ماهه از صبح تکان نخورده بود ،ن ناصرل مِتا تو گفتی هَ ،ینب کبری گفت داداشز

 .(دادی تکان میلب مبارکش را هِ :عبارت این است ؟زنددیدی ماهی چطور لبش را به هم می اما ،تعبیر خوبی نیست)

 بابا من هستم! :از روی گهواره خودش را انداخت ،تی پیدا کردانگار یک قوّ ،ن ناصرل مِتا گفتی هَ

  .عهدّوَی اُضیع حتّلدی الرّوَایتینی بِ :فرمودند
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  .ر با او وداع کنموبیا

  .زاده را آوردندشهرفتند رات المخدّفخر 

  !تصور کن

  ..رنگ پریدهدارد، ضعف  ،دیدند گردن افتاده

تا صارَ .هایش را نگاه کنلب .یهتَفَلی شَنظر اِاُ : داداش،گفتند ،گذاشتند روی لبشزینب کبری سلام الله علیها دست می

  .خوردهم می. عین چوب دارد بهشبالخَکَ

  .رّ الشمسن حَدائه مِرِبِ لهُلِّظَو کان الحسین یُ :این عبارتاز وای  .زاده را گرفتندعبدالله شهابی

  !زدند که آفتاب به صورتش نتابدمی ، او را بادعبدالله عبا را کشیدند روی صورتشابی ،چون خیلی گرم بود

 چهل منزل.. روی نیزه.. جلوی چشم رباب..  !عبداللهابی

 ها/ آهی کشید و گفت که بیچاره مادرشتو را روی نیزه هر کس که دید رأس

 حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش

 ی، عبای شاه روپوششچو ابری بر روی ماه

 .ضیعفل الرّارحموا هذا الطّرحمونی فَن لم تَاِ ،یا قوم_ 

 به این بچه شیرخواره رحم کنید.کنید، اگر به من رحم نمی

 شا.طَظّی عَلَتَیَیف کَ هُونَرَما تَاَ

 گلم رنگ ندارد / اگر آمده به میدان، سر جنگ ندارد ،ببینید ،ببینید

  ..از او قطع امید است /گلم سرخ و سفید است 

  .مصطفیالبن لی و عَنّگفت مُ ،دادندمیآب به او  ،کردفردا کسی نگوید اگر بیشتر اصرار میبرای اینکه 

 .به اینجا برسد عبداللهتو باعث شدی کار ابی .ف به ذاتت عمرای تُ)

 عبدالله.(ابیشود ات تنگ می، دلمان برای این روضهتوی قبر

 ،یمهبه بچه آب بد ،د، دل ما بسوزرا آورده اشبچه ،ه شده. خودش تشنیدگفت به حسین اعتماد نکن ،کسی بلند شد

  .آب را خودش بخورد



22 
 

  .او را سیراب کنید ،بگیرید .به خدا توی عمرم دروغ نگفتم :فرمودند

 !نذُن الی الاُذُن الاُبح مِذُفَسموم... مَ دٍدّحَمُ همٍسَحرمله بِ ماهُرَفَ ،هنوز حرف اربابمان تمام نشده بود

 حسین! حسین! حسین!

 

 ، با صدای گریان بگو:نفس نفس بزن، است شالان وقت

 اللهم عجّل لولیّک الفرج

 

 

 

 

 

 
 


